
  

 
  مركز تخصصي مهدويت

  حوزه علميه قم
  

  
  ترويجي -فصلنامه علمي

 1390تابستان و پاييز ، 35شماره  ،يازدهمسال 

  سميبراليو ل يمهدو يت حكومت جهانرسال يبررس

� آذرطوس هيعال دهيس
1  

 چكيده

حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي حكومت جهاني از منظرهاي مهدوي     ال است كه رسالتال است كه رسالتال است كه رسالتال است كه رسالتپي پاسخ به اين سؤپي پاسخ به اين سؤپي پاسخ به اين سؤپي پاسخ به اين سؤ    دردردردراين مقاله، اين مقاله، اين مقاله، اين مقاله، 
ليبراليسـم در ايـن   ليبراليسـم در ايـن   ليبراليسـم در ايـن   ليبراليسـم در ايـن       رسد ميان دو ديدگاه اسلام ورسد ميان دو ديدگاه اسلام ورسد ميان دو ديدگاه اسلام ورسد ميان دو ديدگاه اسلام وو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر ميو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر ميو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر ميو ليبرال دموكراسي چيست؟ به نظر مي

معرفـت  معرفـت  معرفـت  معرفـت  حدت نظري از نظر هستي شناسي، حدت نظري از نظر هستي شناسي، حدت نظري از نظر هستي شناسي، حدت نظري از نظر هستي شناسي، هيچ وهيچ وهيچ وهيچ و    دارد؛ زيرادارد؛ زيرادارد؛ زيرادارد؛ زيرا    تمايز بنيادين وجودتمايز بنيادين وجودتمايز بنيادين وجودتمايز بنيادين وجود    ،،،،زمينهزمينهزمينهزمينه
ليبراليسم، منـافع  ليبراليسم، منـافع  ليبراليسم، منـافع  ليبراليسم، منـافع  . . . . ، مبنايي است، مبنايي است، مبنايي است، مبنايي استمنظرمنظرمنظرمنظر    اختلاف بين دواختلاف بين دواختلاف بين دواختلاف بين دو    انسان شناختي ندارند وانسان شناختي ندارند وانسان شناختي ندارند وانسان شناختي ندارند و    شناسي وشناسي وشناسي وشناسي و

جنـبه جنـبه جنـبه جنـبه     بيشـتربيشـتربيشـتربيشـتر، الگوي ارائه شده آن، ، الگوي ارائه شده آن، ، الگوي ارائه شده آن، ، الگوي ارائه شده آن، توجـه قراردادهتوجـه قراردادهتوجـه قراردادهتوجـه قرارداده    موردموردموردمورد    رارارارا    ))))مايه داريمايه داريمايه داريمايه داريسرسرسرسر((((طبقه خاصي طبقه خاصي طبقه خاصي طبقه خاصي 
نگاه ليبرال نگاه ليبرال نگاه ليبرال نگاه ليبرال     اني ازاني ازاني ازاني ازهاي انسهاي انسهاي انسهاي انس    افسانه بودن ارزشافسانه بودن ارزشافسانه بودن ارزشافسانه بودن ارزش    عدم واقع گرايي وعدم واقع گرايي وعدم واقع گرايي وعدم واقع گرايي و. . . . تصنعي داردتصنعي داردتصنعي داردتصنعي دارد    شعـاري وشعـاري وشعـاري وشعـاري و
مـا اسـلام كـه بـه     مـا اسـلام كـه بـه     مـا اسـلام كـه بـه     مـا اسـلام كـه بـه     ؛ ا؛ ا؛ ا؛ امانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  مانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  مانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  مانع اساسي براي تحقق رسالت چنين حكـومتي اسـت  ، ، ، ، دموكراسيدموكراسيدموكراسيدموكراسي

بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه    بـا توجـه بـه        تـا تـا تـا تـا     اين زمينه مصروف كرده،اين زمينه مصروف كرده،اين زمينه مصروف كرده،اين زمينه مصروف كرده،    دردردردر    رارارارا    تمام تلاش خودتمام تلاش خودتمام تلاش خودتمام تلاش خود، ، ، ، انديشدانديشدانديشدانديشد    ميميميمي    صورت عامصورت عامصورت عامصورت عام
ئه نمايد؛ بـه  ئه نمايد؛ بـه  ئه نمايد؛ بـه  ئه نمايد؛ بـه  اراارااراارابراي حكومت جهاني براي حكومت جهاني براي حكومت جهاني براي حكومت جهاني الگوي كاملي الگوي كاملي الگوي كاملي الگوي كاملي ، ، ، ، كرامت و شخصيت همه انسان هاكرامت و شخصيت همه انسان هاكرامت و شخصيت همه انسان هاكرامت و شخصيت همه انسان ها

ز ز ز ز اااا    ،،،،جامعـه شـناختي  جامعـه شـناختي  جامعـه شـناختي  جامعـه شـناختي      لحـاظ نظـري و  لحـاظ نظـري و  لحـاظ نظـري و  لحـاظ نظـري و      ضمن اينكه ازضمن اينكه ازضمن اينكه ازضمن اينكه از، ، ، ، ني مهدويني مهدويني مهدويني مهدويجامعه جهاجامعه جهاجامعه جهاجامعه جها    همين سببهمين سببهمين سببهمين سبب
قابـل تحقـق   قابـل تحقـق   قابـل تحقـق   قابـل تحقـق   هـا  هـا  هـا  هـا      فرهنگي انسانفرهنگي انسانفرهنگي انسانفرهنگي انسان    كمال فكري وكمال فكري وكمال فكري وكمال فكري و    كه باكه باكه باكه با    خاصي برخوردار استخاصي برخوردار استخاصي برخوردار استخاصي برخوردار استهاي هاي هاي هاي     تواناييتواناييتواناييتوانايي

        ....آيدآيدآيدآيد    ميميميمي    براي همه اقشار جامعه نيز بربراي همه اقشار جامعه نيز بربراي همه اقشار جامعه نيز بربراي همه اقشار جامعه نيز بر    ))))سعادتسعادتسعادتسعادت((((عهده تامين رسالت خاص عهده تامين رسالت خاص عهده تامين رسالت خاص عهده تامين رسالت خاص     ازازازاز، ، ، ، استاستاستاست
        ....موكراسيموكراسيموكراسيموكراسيليبرال دليبرال دليبرال دليبرال د، ، ، ، مهدويتمهدويتمهدويتمهدويت، ، ، ، رسالت و غايترسالت و غايترسالت و غايترسالت و غايت، ، ، ، حكومت جهانيحكومت جهانيحكومت جهانيحكومت جهاني: ها كليد واژه

                                                 
  .حوزه علميه قم يك م سياسي و سطحارشناسي ارشد علوك. �



 

 

118 

ل 
سا

م
ده
از
ي

/ 
ه 
ار
شم

3
5

 /
پا
و 
ن 
تا
س
تاب

ي
ز 
ي

13
90

  

  له طرح مسأ

جهـاني   انديشه حكومت واحد، جلب كرده به خود را انديشورانموارد مهم كه اذهان  يكي از 

مكاتـب و متفكـران   ، هـا  توجه گروه مورد ،طول تاريخ جهاني در تشكيل حكومت واحد .است

ه ك ـ چرا صورت گرفته است؛ ،براي شكل گيري آن فراواني نيزهاي  تلاش و است متعدد بوده

خوذ اجتماعي مـأ هاي  نظريه تعليمات مذهبي و، طبيعت الهي درهاي  به سنت ان با اتكادانشور

 انـد،  ضروري دانسـته امور از را بـراي رسـيدن به وحدت بشرتر  تشكيل جوامع وسيع، ها آن از

تشكيل حكومت، به  اعتقاد ضروريات زندگي بشري است و جزءتشكيل حكومت واحد جهاني، 

 در، الهـي  مـادي و  جهـان اعـم از   متفكران بزرگ لذا ؛طبيعت بشري است طرت وف بامطابق 

انساني تأسـيس   اساس معيارهاي الهي و برند كه اين گونه حكومت بر مي انتظار روزي به سر

هـا   رنـج  و همـه دردهـا   از و گيرد قرار تحت فرمان يك رهبر يك پرچم و در زير و بشرشود 

يكپارچگي به سمت تشكيل جامعه  هدف همبستگي و شدن باامروزه كه جهانـي  .رهايي يابد

پرسـش ايـن   ، باشند مي عملي آن به دنبال تحقق عيني و برخي حال حركت است و در واحد

لازم براي تشـكيل حكومـت   هاي  مكتبي قابليت يا، كدام مذهب فرض تحقق آن است كه بر

، باشـد  مـي  ايـن گونـه حكومـت    واحد جهاني را دارد؟آيا ليبراليسم كه از داعيه داران تشـكيل 

تحقـق عينـي   ) اسـلامي (ه مهـدوي جامع يا اينكه بايد در خطير را دارد توانايي اجراي اين امر

در  ووظـايف ايـن گونـه حكومـت چيسـت       رسـالت و ، فرض تشكيل چنين حكومتي بريابد؟ 

  چه ويژگي هايي دارد؟ 4، حكومت جهاني مهدوينهايت

   چيستي حكومت

برخي آن را عبارت از . ي نداردتعريف واحد، ديگر سياسيهاي  انند واژههم نيز »حكومت«واژه 

. داننـد  مـي » ها اجراي آن وضع قوانين و اصلي آن را كار مجموعه نهادهاي مجري احكام و«

ت وزيران به شـمارمي  هيأ يعني رئيس قوه مجريه و، كارگزاران حاكميت آن را ه اي ديگرعد

 داننـد  مي اجرايي و برنامه ريز، عه نهادهاي سياست گذارحكومت را مجمو، بعضي ديگر .آورند

 عمـوم مـردم اسـت   هـاي   و نيازمنـدي هـا   اساس اهداف معيني به دنبال تحقق خواسته كه بر
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اجتمـاعي  هاي  ازمانس مجموعه اي ازيا  ) 27ص: 1380، بشيريه ؛ 241ص: 1366، آشوري(

، علي بابايي(آيد مي امعه به وجودحفظ انتظام ج مين روابط طبقات اجتماعي واست كه براي تأ

  :گويد شهيد صدر در تعريف آن مي .)245ص : 1365
ارت است از رعايـت و حفـظ شـؤون امـت بـر      عب ،دولت اسلامي حكومت در

  .)348ص: بي تاصدر، ( اساس شريعت اسلامي

مبناي تعـاليم   ون امت برداشته كه حفظ شؤ توجه ،محتواي تئوريك حكومت وي به مفهوم و

 لـذا در اين پژوهش نيز ايـن تعريـف اسـت؛     از حكومت مراد .واقعي آن استمعناي ، شريعت

مردم تمام جوامع باشـد و  هاي  محقق كردن خواسته توان گفت كه اگر چنين نهادي درپي مي

در ها رفتار نمايد و نيـز   همه را به منزله يك امت در نظر گرفته، برمبناي تعاليم شريعت با آن

فقط چنين حكومتي قادر به رفع . ، حكومت جهاني استدر حقيقت، ردسطح جهاني شكل بگي

 و ايجـاد نهادهـا   به اين معنا كـه بـا تـدوين قـوانين كامـل و     . نيازهاي حقيقي انسان هاست

 طبيعي افراد ، نيازهايتواند در سطح كلان ، ميدقيقهاي  برنامه ريزي مربوطه وهاي  سازمان

  .تحقق بخشد، فطري يكساني دارندهاي  كه خواسته را

  رسالت حكومت جهاني 

 شـرايط و  بايـد  و باشـد  بي اعتنـا جامعه خود  افراد تواند برابر همان گونه كه هر حكومتي نمي

 تشكيل شود نيـز  حكومت جهانيدرصورتي كه آماده كند،  ها براي بهتر زيستن آن امكاناتي را

بنـابراين  . به عهده داشته باشد قبال مردم جوامع در وظايفي را و بايد از اين امر مستثنا نيست

 شـامل  توانـد  مـي  مكلف به انجام رسالتي است كه ،مليهاي  حكومت حكومت جهاني همانند

ايجاد و حفـظ  و عدالت، احياي حق ، حيات معنوي بشري رشد حفظ شريعت وتوحيدمحوري، 

 و رشـد ، دن آزادي به معناي واقعـي آن ، فراهم كرها مين رفاه و آسايش براي انسان، تأامنيت

ها براي  انگيزه انسان. باشد ... مانه و دوستي متقابل وروابـط صميـ ايجاد توسعه همه جانبه و

 صـلح طلبـي و   آرامش و عدالت فراگيـر اسـت و  ، امنيت، صلح، سيس حكومت واحد جهانيتأ

  .امري فطري و دروني است ،عدالت خواهي براي انسان ها
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  حكومت جهاني در نگاه مكاتب

 و سـابق  از فروپاشي شوروي دوره معاصر به ويژه بعد بيني درباره آينده جهان درپيش  هرچند

برخـي نويسـندگان غربـي قـرار     مورد توجه خـاص  تحولاتي كه در دهه قرن بيستم رخ داده 

مكتب رواقي  بنيانگذار )مق  336-246(زنوتوان اين مطلب را ناديده انگاشت كه  نمي، گرفته

، كـه تمـام مردمـان    ادعا كـرد ، شهر ـ دولت شورش بر ضد با و دبه آتن آم، مق  320سال  در

 تحت يـك قاعـده و   و شوند متحد بايد و هستند )شهرخدايان(شهروندان مدينه فاضله زئوس

بـه آن   را مكتـب خـود   و وطني را مطرح كرد مشترك راهنمايي شوند؛ لذا نظريه جهانقانون 

  .)173ص: 1376، عالم ؛157ص: 1356، ژان برن( هدايت كرد

، ديـن مبـين اسـلام    و پسامدرنيسـم ، ليبراليسـم ، ماركسيسم مانندنيز برخي مكاتب ديگر 

بـراي رسـيدن بـه جامعـه     ، ديدگاه ماركسيسـم  از .اند داشته ادعاي تاسيس چنين حكومتي را

گذري را پشت سرگذاشـت   بايد يك مرحله مياني يا )آخرين مرحله حركت تاريخ(كمونيـستي 

 در، زدن جامعه سرمايه داريكنار  سوسياليسم بانامند؛  مي حله سوسياليسممر كه اين مرحله را

زدن سـلطه سـرمايه    كنـار  پـس از  پرولتـاريا .يابد مي استقرار يك انقلاب به رهبري پرولتاريا

به طور كلي . كند مي وان يــك حكومت گذري مستقربه عنـ را حكومت طبقـاتي خود، داران

گيرشـدن   جهان سوسيـاليستي وهاي  م به جهانـي شدن آموزهنظريـه جهان وطنـي ماركسيس

حكومـت   ناكـامي قطعـي انديشـه   ، فروپاشي شـوروي  اما با. كند مي حكومـت پرولتاريا اشاره

  .)92-91ص: 1385پي يتر، ( جهاني پرولتاريا اثبات شد

 ،پاشـي شـوروي  فرو كه با دارد انديشه حكومت جهاني وجود، ميان طرفداران ليبراليسم در

ساموئل هانتينگتون ، »فرجام انسان پايان تاريخ و«نظريه با قبيل فرانسيس فوكوياما افرادي از

 درهـا   ايـن  .جان تـازه اي بدهنـد  ، به اين ايده تا درصدد اين برآمدند»تمدن ها نبرد« طرح با

 فروپاشي شوروي سابق معرفي از پايان جهان بعد نظام سرمايه داري را حقيقت تمدن غرب و

كـه بـه جهـت    .را به همان جهت تغيير دهندنند كه، همه جوامع بايد سمت و سوي خود ك مي

  .شود ، بدان پرداخته مياهميت نظريه فوكوياما براي اين پژوهش

كه با اسـتناد بـه   ، داشته و دارد آرمان تشكيل حكومت جهاني وجود بينش اسلامي نيز در
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عقيده سي براي تحقق جامعه جهاني اسلام، اسا معيار توان بيان كردكه تنها مي روايات آيات و

تشـكيل   بـا ، توسط آخرين منجي بشـريت  اين اعتقاد. متعدد استهاي  حفظ مليتتوحيدي با 

 اسـلام نيـز  ، بنـابراين  .محقق خواهد شـد  ،ولايت امامت وهاي  اساس آموزه دولت جهاني بر

 را بـه انتظـار   بشر و دهد مي قطعي چنين حكومتي را ، به طور صريح وعدةاديان ساير همانند

  : فرخوانده، ظهور او را بشارت داده است پرچم اسلام درآيند زير چنين زماني كه همه در
Gو لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحونF ) 105/انبيا(  
Gم فـي الارض كمـا   هليسـتخلفنّ مـنكم  الصـالحات  ا االله الذين آمنـوا و عملـو   وعد

ي لهم و ليبدلنهّم مـن بعـد   الذين من قبلهم و ليمكننّ لهم دينهم الذي ارتض استخلف
  .)55/نور ( F...خوفهم أمنا

ن و وعده غلبه ديـن  تواند شاهدي بر جهاني بودن پيام قرآ مي آيات ديگري كه، همچنين

سـورة  13سـورة قصـص،    5، صـف سـورة   29و28اسلام بر ساير اديان باشد، همچون آيـات  

  .طلبد ها مجال ديگري مي كه پرداختن به آناست ... ورة بقره وس 208حجرات، 

  :فرمايد مي 7امام حسين. شده استدر روايات نيز به حكومت جهاني بشارت داده 
ها علي بن ابي طالب و آخرينشـان   اولين آن، از ما هستند؛ دوازده هدايـت شده

او  د به وسـيلة ائم به حق است كه خداوننهمين فرزند از فرزندان من است او ق
 اديـان غلبـه   بخشد و دين حنيف را بـر تمـام   ت ميزمين را بعد از مردنش حيا

  ).36ص: ق 1378شيخ صدوق، ( دهد، اگر چه مشركان را خوش نيايد مي

   :شب معراج فرمود در كه خداوند است نقل كرده 6امبر اكرمپي پدرانش از از 7امام رضا
از دشمنانم پـاك   ] :امامان معصوم= [ها  و به درستي زمين را به وسيله آخرين آن

  ).262ص: وهم(خواهم ساخت و گستره زمين را در فرمانروايي او قرار خواهم داد 

تشكيل حكومت  بخش بزرگ و رهايي توان گفت كه عقـيده به ظهـور يك منـجي و مي پس

عمومي اد اديان خاص نيست؛ بلكه يك اعتـق يا وها  شرقي وها  به غربي جهاني منحصر واحد

 فطـرت و  ريشه اي در، اين حقيقت است كه اين اعتقاد كـهنگر  بيان تمـام اين باورها. است

   .الهي داشته استي دعوت انبيا زمينه اي در آدمي و نهاد

بـديلي   را خـود ، ارائه نظريه دموكراسـي راديكـال   با شايان ذكر است كه پسامدرنيسم نيز
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 نفي ايـده پايـان تـاريخ و    با ها آن .كند مي تي معرفيماركسيستي و ليبراليسهاي  براي نگرش

راديكـال   سياسـت ، سياسـي را هـاي   سياسـت مناسـب بـراي نظـام    ، راسـت  نزاع بين چپ و

 :1386، بهروزلـك : ك.ر(گرايي مبتني است تكثر فهم خاصي از كه بردموكراتيك دانسته اند 

  .)به بعد 312ص

  نظريه فوكوياما 

ست كه معاونت بخش برنامه ريزي سياسي وزارت امورخارجـه  فردي ژاپني الاصل ا فوكوياما

وي با پردازشي نو از انديشه هگل درباره آخرالزمـان  . را بر عهده داشت 1989امريكا در سال 

چنين اعتقاد دارد كه جريان تاريخ، پس از ظهور و شكسـت محتـوم فاشيسـم و ماركسيسـم،     

ديالكتيك  استفاده از باد؛ لذا تلاش كرد سرانجام به سيطره دموكراسي ليبرال منجر خواهد ش

كي زواياي تاريو  ارائه كنديدگاهي كلي و يكپارچه از تاريخ بشر دنگليسي، ليبراليسم ا هگلي و

ظهـور  هـا نبـوده را روشـن كنـد؛ ماننـد       به توضـيح آن  قادركه تا كنون ليبراليسم كلاسيك، 

 :غنـي نـژاد  (برخـوردار بودنـد    رونق اقتصـادي  ديكتاتوري كه ازهاي  سقوط رژيم فاشيست و

  ).24ص ،64و  63ش

 حاكميـت  ون يافتن جنگ سرد و فروپاشي كمونيسم، عصـر رقابـت   پايا با ،ديدگاه وياز 

به عقيـدة  . رود مي "دموكراسي ليبرال"به آينده رو جامعه بشري در به سرآمده وها  ايدئولوژي

 هيچ راهي جـز  انسان امروز جوامع بشري است و شكل نهايي حكومت در ،اين دموكراسياو 

  . )12ص: 1386، فوكوياما(پذيرفتن اين ايدئولوژي ندارد 

پايـان   و پـذيرد  مـي  پايان ،است كه تحول جوامع انساني ماركس معتقد هگل و همانند او

 عميـق تـرين و   ،آن كه در جامعه انساني دست يابد زماني است كه انسان به شكلي از ،تاريخ

 يعني رشد ( ماركسي ـبه معناي هگلي  تاريخ را لذا؛ ي برآورده شوداساسي ترين نيازهاي بشر

 د؛دار عنصـر وجـود   دو گرفت كه براي حـركتش  به كار )اقتصادي تكاملي نهادهاي سياسي و

  .مبارزه براي مشروعيت يافتنو  تداوم اكتشافات علمي فن آوري و
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 دموكراسـي و  در، تحول تـاريخي  كه اين روند گيرد مي ماركس فرضي بر خلاف نظر و

  .)8ص ،4ش :فوكوياما( رسد مي به اوج خود بازار اقتصاد

  : آورد دسته دليل مي دو ،فوكوياما براي اثبات تز خود

  اقتصادي. 1

بتي و سـايه اسـتقرار بـازار آزاد رقـا     در، اقتصـادي در اروپـا و آمريكـا   هاي  پيشرفت، او از نظر

فعاليـت   زيـرا تنهـا  نقطه آغاز خوبي اسـت؛  ، علوم طبيعي جديد .ليبراليسم اقتصادي ميسر شد

برتمام جوامع تـاثيري   و هم جهت دار، و است تراكمي-اجتماعي مهمي است كه هم تجمعي

ظـامي  برتـري ن ، هاي داراي آني براي آن دسته كشـور تكنولوژ :نخست .يكسان داشته است

صـادي گشـوده   امكانـات توليـد اقت   در زمينه افق يكساني را: دوم. قاطعي فراهم ساخته است

  .است

، بـا  حال اين علوم .كند مي تضمين همگن شدن فزاينده تمام جوامع بشري را، اين فرايند

، ما را به آن نمـي  كند مي را به آستانه سرزمين موعود دموكراسي ليبرال هدايت ما وجود آنكه

صنعتي زمينه  كه پيشرفت در هيچ دليل لازمي وجود ندارد، كه به لحاظ اقتصادي چرا ؛رساند

رضـايت  ، تفسيرهاي اقتصـادي تـاريخ   او نظر از .باشد "آزادي سياسي "سبب  ضرورتاً، شدن

   .گردد مي هگل بازنظريه لذا به سوي ؛ بخش نيستند

  اجتماعي. 2

ها  انسان، هگل نظر ازفوكوياما در برهان دوم از ديدگاه اجتماعي هگل بهره جسته است، زيرا 

، كه به عنوان يك انسـان  مايلند اما؛ اميالي دارند و نيازها، ودحفظ جان خ حيوانات برابر مانند

نتيجه  و به عرصه مبارزه كشاند را بشر، تاريخ آغاز در اين امر. شناخته شوند موجودي باارزش

 بنـدگان چـون مـورد    .بنـدگان بـود   تقسيم جامعه انساني بـه دوگـروه خـدايگان و   ، اين پيكار

ذاتي رفع  اين تضاد، نتيجه انقلاب فرانسه در ود ايجاد شد تضا بينشانشناسايي قرار نگرفتند، 

 كـه بـا   كرد مي هگل ادعا .مورد شناسايي قرارداد اين كرامت را، اعطاي حقوق با، دولت و شد

 اكنون ديگر تمنايي كه جريان تاريخ را زيرا؛ رسيده است تاريخ به فرجام خود، انقلاب فرانسه
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   .ارضا شده است )يبراي شناساي پيكار(راند مي به پيش

؛ و سياست ليبرال را فراهم كندتواند، حلقه مفقوده بين اقتصاد  مي پس ميل شناخته شدن

پايان تاريخ براي جوامع  وي دموكراسي ليبرال را .دموكراتيك رفتندهاي  ه سمت حكومتب لذا

   :توصيف كرد به شرح زير توان آن را مي كه داند مي بشري

  دئولوژيك بشر؛ نقطه پايان تكامل اي .1

  ؛ آخرين شكل حكومت بشري .2

   ؛دروني و بنياديهاي  تضاد فارغ از .3

 ـ، فوكويامـا  :ك.ر(برابري دو اصل آزادي و متكي بر .4 : 3و2ه سياسـت خـارجي، ش   مجل

  ) 377-371ص

اساس اصول و مباني آن معين شود و از آن حكومتي بايد بر  رسالت هرترديدي نيست كه 

احـد جهـاني توسـط ليبـرال     اگر حكومت و، هر جامعه اي ثابتند باني درم اين اصول و جا كه

نظـر قـرار    مـد  را مباني خاص خود آنان اصول و ،بي شك، محقق شود، يا اسلامدموكراسي 

  .پردازند مي راستاي آن به رسالت خود درداده، 

ريـه  ت يـك نظ هيأ در و دموكراتيك مواضع ليبراليستي و تركيبي ازكه  ليبرال دموكراسي

تـرين   مهـم  بـه برخـي از  ، آثارشان چندان بارز نيست چون شاخه دموكراتيك در است و واحد

  .شود مي مباني ليبراليسم اشاره

  ليبراليسمهاي  لفهمباني و مؤ

 5سـنت سـتيزي،   4تجربه گرايـي،  3عقل گرايي، 2فردگرايي، 1مباني ليبراليسم شامل انسان گرايي،

                                                 
1 .humanism. 

2 .individualism .  

3 .rationalism. 

4 .empiricism. 

5 .anti-traditionalism  
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باشد كه مؤلفه هايي را براي اين مكتب به ارمغـان آورده   مي. ..پلوراليسم معرفتي و 1تجددگرايي،

و اسـتقلال اراده فـردي، ارزش   ...) عقيدتي، سياسـي، اقتصـادي و  (است؛ آزادي در ابعاد مختلف 

برابر افراد و طرد نخبه گرايي، دموكراسي پارلماني، جدايي شـؤون اجتمـاعي از مناسـبات دينـي     

: 1377آربلاسـتر،  ( ...ر رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي و   ، تسـامح و تسـاهل د  )سكولاريزاسيون(

  ).461 - 458ص: 1381؛ بيات و جمعي از نويسندگان،78 - 49ص: 1362؛ باربور، 93- 19ص

  نظام سياسي اسلامهاي  لفهمباني و مؤ

  :بسـط توحيـد استي و مهم پيامبران، هدف اصلـترديد، بي 
Gُْلَ قلا أَهتَابِ ياْ الْكالَوتَع ةٍ  إِلىمَكل اءونَنَا سيب و نَكميأَلَّا   ب دبإِلَّا نَع اللَّه لَا و  ِْنشُـرك 
شَيئاً بِه ذَ لَا وتَّخضُنَا يعضًا بعا باببن أَرونِ مد اللَّهF )64: آل عمران (  

  : نيز از جانب خدا بر پيامبر چنين، وحي شده است
Gو ثْنا لَقَدعةٍ لِّكُ  في بولاً أُمسوا أنَِ ردباع اللَّه وا وبتَناج الطَّاغُوت مْنهَنْ  فم دى  مـ  هـ
اللَّه و مْنهنْ مم قَّتح هلَيالضَّلالَه عF )36: نحل(  

   :استآن به معناي واقعي كلمه  استقرار برقراري عدالت و، آثار توحيد وها  نشانه يكي از
Gلْ لَقَدسلَنَا نَاأَرسر نَاتيبِالْب أنَزَلْنَا و مهعم تَابالْك يزاَنَ وْالم قُوميل  اس ط  النَّـ  Fبِالْقسـ
  ؛)25: حديد(

تي باشـد،  هم عدالـ ـ اگر و شد محقق نخواهد ،عدالت به معنـاي واقعـي، كه بدون توحيد چرا

س نظـام سياسـي اسـلام    شالوده و اسا ،محوري و عدالت گستري؛ پس توحيـداسـت صوري

  .ستا

، ولايت پذيري و استقرار رهبري ديني و حاكميت قانون وحياني و استمرار و تداوم نظام الهي

نفي هر گونه سلطه گري نيز از مؤلفـه هـايي   و ، كرامت الهي انسان عزت مندي، اصل آزادي

مجموعه بزرگ  آفرينش هدف از ،اسلام در زيرا شده است؛ ند كه در اين نظام بدان تأكيدسته

  :متعـال است يعني خداونـــد، رسيدن به منبع همه كمالات كمال انسان در، هستي
Gو نَا لَقَديصأوُتُوا الَّذينَ و تابنْ الْكم كُملقَب و اكُماتَّقُوا أنَِ إِي اللَّه فـَإنَِّ  تَكْفُروُا إنِْ و 

                                                 
1 .modernism  
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لَّهي لماف ماواتما السي وف ضِالأَْر كانَ و ا اللَّهيميدا غَنحF )131: نساء(  
گستري،  عدالت كه از طريقد آن فراهــم شو ابزار بايـد، براي نيـل به اين اهداف بزرگپس 

  .محقق خواهد شد، اين مهمحريت و آزادي،  اصل ي و، ولايت محورحاكميت قانون الهي

  ليبرال دموكراسيحكومت  رسالتتبيين وتنقيد 

، برقراري صلح و امنيت: قبيل رسالت هايي از، اديان مكاتب و ساير همانندن مكتب ادعاي اي 

ميـــن  ، تأ)دموكراسـي( نظام مردم سالار ، ايجادقانون مـداري، دن عدالت همگانيفراهم كر

؛ آربلاسـتر،  5-4ص: 1380؛ شـاپيرو،  95ص: 1380هايـك،  : ك.ر(اسـت ... و برابري و آزادي

 بـه نظـر   اما؛ )به بعد283ص: 1385؛ كيت نش، 105ص: 1382؛ مك فرسون، 86ص: 1377

كيـد  ، تأآن بـر  و هداشت ، اهميت زياديآن چيزي كه براي حكومت ليبرال دموكراسي رسد مي

حاكميت  و، ادعاي حقوق بشري، برابري افراد حاكميت قانون و، له آزادي، مسأكنند مي زيادي

ه در مقـام عمـل، آنچـه از ايـن     ؛ بـدان سـبب ك ـ  دموكراسي تصنعي و ظاهري است مردم يا

 ...نه آزادي و نه دموكراسي به معناي واقعي آن و ،گذشت زمان تجربه شدهها در اثر  حكومت

   .باشد به معناي حقيقي اش مي

 ،اين دوكلمه .، به معناي آزاديخواهي و آزادي خواه هستند»ليبرال«و » اليسمليبر«واژگان 

 freedom اجتمـاعي و  -عناي آزادي با صبغه سياسي به م liberty. اند مشتق شده لاتين از

 و البته ليبراليسم معناي وسيع تري هم دارد .اقتصادي است صبغه فلسفي و ه معناي آزادي باب

ليبراليسم  ،واقع در .برمي گيرد در را ميسور و مقدور حد جامعه تا افزايش آزادي فردي در، آن

 هـا  كـه هـدف عمـده آن    است يدئولوژي هاييا وها  سياست، نگرش ها، ارزش هاشامل همه 

چـه كـه بـه محـدوديت آزادي فـردي       هر با لذا؛ انسان استفراهم كردن آزادي بيشتر براي 

نزديك ترين مفهوم  پس. )60-41ص : 1378اندرو وينسنت، ( ورزد مي مخالفت، منتهي شود

مين تأ و چرخند مي دآزادي فر مدار همگي بر، هاي فوق مؤلفه آزادي است و، به قلب ليبراليسم

ليبراليسم مطرح  اينكه به عنوان جوهره و» آزادي«سبب اهميت واژه به لذا؛ كننده آن هستند

  : پردازيم شود، به بررسي آن مي مي
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  آزادي

، قـدرت انتخـاب  ، تـرك آن  قدرت عمـل و ، اختيار، حريت، زبان فارسي به عتق آزادي كه در

 freedom انگليسـي  واژة و"الحريـة "عربـي  متـرادف واژه  ،شده است خلاص معنا رهايي و

  .)19ص: 1381، مير احمدي(ست ا libertyو

حقيقــت انسـانيت    مفهوم انسـان و  كاملي از چون معناي صحيح و ،غالب متفكران غرب

رهـا   آزادي را به معناي يله و غالباً وآزادي ارائـه كنند  معنـاي كاملي از نتوانستـه اند، ندارند

  .اند فردي انسان قلمداد كردههاي  فعاليتنداشتن مانع در  عه وجام بودن انسان در

 آزادي را مفهـوم از  حاميان ليبراليسم است كه دو از متفكران غربي و برلين يكي از آيزيا 

برلين معتقـد است كه آزادي منفـي . آزادي مثبت كند كه عبارتند از آزادي منفي و مطرح مي

يعني فقدان يك مانع  انع براي رسيدن به يك هدف است؛يك م رهايـي از به مفهوم آزادي و

، ايـن مـانع  . ان سـلب كـردن  انس ـ برابـر  در مـانع را  وجود، به عبارت ديگر .انجام كار برابر در

 خودسـروري يـا  ، او نظـر  آزادي مثبـت از  .دولت باشد و حكومت يا، اجتماع يك فرد تواند مي

كيـد  آزادي منفـي تأ  بر، آزادي مثبت نقد برلين شخصي است كه با. خودمختاري فردي است

آزادي  ايـن دفـاع از   وي با .شود مي شناخته ،آزادي منفي طرفدارترين انديشور  مهم كند و مي

، آزادي ه ليبراليسـم ، جـوهر وي كه به اعتقاد چرا ؛، به مدافع ليبراليسم مشهور شده استمنفي

  .)236ص: 1368برلين، (منفي است 

  :كند آزادي را اين گونه تعريف ميديگري است كه  رآنتوني كوئينتن نيز انديشو
، انجام دادن آنچه كه كسي خواسته باشد اختيار قدرت يا ست ازا  آزادي عبارت

  .)364ص: 1371، كوئينتن(مداخله ديگران انجام دهد  فارغ از

 در ته،گرف نظر رها بودن انسان در به معناي يله و آزادي را ها توان گفت كه ليبرال بنابراين مي

، آزادي درحالي كـه چنـين مفهـومي از    نمي پذيرند؛ هيچ گونه موانعي را ،انسانيهاي  فعاليت

  .ناصواب است

  :گويد مي در تعريف آزاديمتفكر بزرگ اسلام،  1شهيد مطهري
 پـس آزادم و ؛ نبودن هيچ قيدي در سـر راه ، نبودن جبر، آزادي يعني نبودن مانع

. ام به كمال رسيده ،هستم نه اينكه چون آزاد، متوانم راه كمال خود را طي كن مي
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تواند  ان نميانس ،زيرا اگر آزادي نباشد ؛، نه خود كمالمقدمه كمال است ،آزادي
  .)309- 308ص : 1384، مطهري(به هيچ كمالي برسد 

پذيرفتـه شـده    ،اسـلام  دموكراسي به مفهوم واقعـي در  وي همچنين معتقد است كه آزادي و

د آزادي خواه ـ مـي  بدين معناسـت كـه اسـلام   ، دارد دموكراسي وجود ،اسلام اينكه در است و

  .)99ص: 1361همو، ( واقعي به انسان بدهد

، آزادي و دموكراسي از نظر غرب و، ميان آزادي و دموكراسي از نظر اسلام شهيد مطهري

؛ اما ددان مي انسانيهاي  آزادي در غرب را تمايلات و خواست تفاوت اساسي قائل است و منشأ

آزادي . شـود  تكامل انسان، مبدأ آزادي قلمـداد مـي  ي و ضرورت انسانهاي  در اسلام، استعداد

ادي حيـوان نمـي   نوعي حيوانيت رها شده است و موجب تمييز بين آزادي انسـان و آز  ،غربي

حيـوان  ، اين است كه او در عين اينكه انسـان اسـت   ،له در مورد انسانشود و حال آنكه مسأ

، قـرآن  بـه تعبيـر  ، موجودي متضاد و بشر .…انسان است، عين اينكه حيوان استاست و در 

از  ،قسمت وجودي خـود  دو هر محال است كه در تن است و جان و نفس يا عقل و مركب از

بـا توجـه بـه حقيقـت و      لـذا بايـد  ؛ )82 ـ  79ص: همو(نهايت درجه آزادي برخوردار باشد  بي

اجتماعي انسان هاي  به مجموعه فعاليت: اينكه ،د و آنر، اين مفهوم را تعريف كماهيت انسان

شود، يعني انسان تـا آنجـا    ق ميآزادي اطلا ،آزادي و حقوق ديگران در جامعه نباشد كه مانع

  .ران صدمه يا لطمه اي وارد نكندآزاد است كه به آزادي ديگ

كـه   ؛ چـرا ده نمي تواند مطلق و نامحدود باش ـهيچ گا، روشن است كه آزادي با اين تلقي

موجـود   صفت محـدود دارد و ، موجود محدود. ، تابع خود آن موجود استاوصاف هر موجودي

داراي اوصـاف ذاتـي    ،باشـد  مـي  خداوند كه ذات نامحدود .پذيرد مي وصف نامحدود، محدودنا

 اوصاف كمـال او ، باشد به ناچار مي اما انسان كه موجودي محدود و متناهي ،نامحدودي است

  ).25-26ص: 1383، جوادي آملي(محدود و متناهي است  ...و آزادي و مانند حيات

  : آيد كه عبارتند از آن به دست مي از مفهوم ديگر لاجرم دو، اگر آزادي غير از اين معنا شود 

   .دهد مي انحطاط به ورطه حيوانيت سوق در را كه او رهايي انسان از همه قيود انسانيت. 1

 افـرادي كـه   آن دسـته از سـبب خودكـامگي و غـرور    امعه بـه  بردگي و بندگي افراد ج .2
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نـوعي   ،واقـع  كه اين درديگران تحميل كنند  بر را خود، تمايلات نفساني از خواهند فراتر مي

  .استيي ليبراليسم استوار مبناي فردگرا آزادي فردي است كه بر

لذا آزادي كه  ؛ودمعناي واقعي كلمه آزادي نخواهد ب، تعريفچ يك از اين دو بنابراين هي 

اگر . اهد بودقابل تحقق نخو ،حقيقت در باشد ه اين مكتب ميجوهر مهم وهاي  يكي از رسالت

، نوعي محـدوديت تكـويني اسـت    ،كه محدوديت انسان در اين رابطهاين اشكال مطرح شود 

ر اگ ونيازهاي تكويني انسان لحاظ شود  قانونگذاري بايد پاسخ اين است كه در مقام تشريع و

  .تدوين چنين قانوني كامل نخواهد بود قطعاً ،تشريع با نيازهاي تكويني هماهنگ نباشد

   حاكميت قانون

امور قطعـي و   از ،نياز به قانون و حاكميت آن، اداره جوامع بشري اجتماعي و براي تدبير امور 

 .تـن بدهـد   بـه قـانون   ، بشريت ناچار شـد زماني كه مدنيت شكل گرفت ؛ زيراضروري است

، حضـرت  صاحب شـريعت خـود   اولين پيامبر، كه خداوند زماني احساس شد، ضرورت اين امر

د بدون وجوها  هرگز انسان، به امروز از آن تاريخ تا و قانون فرستاد شريعت وهمراه  را 7نوح

ن زمان تـا كنـون وجـود داشـته     آ كه از را مقرراتي قوانين و .اند قانون زندگي را سپري نكرده

  . كردتقسيم  بخش كلي الهي و بشري به دو توان است مي

 شود بـه آن دسـته از تعـاليم و مقرراتـي اطـلاق      مي به شريعت ياد ،آن قانون الهي كه از

، آن ، نـازل شـده اسـت و منشـأ    شود كه از جانب خداوند بر انبياي الهي و به صورت وحي مي

 ـ عقل پيامبر حتي، يرا عقول بشريز ؛فراتر از عقل بشر است هـيچ نقشـي    ،دوين آنهم در ت

 تعاليمي كـه از . اند لاغ كننده آن براي بشريت بودهاب، اذن الهي فقط با بلكه انبيااست؛  نداشته

 .كامل ترين اسـت  و ، هيچ نقصي ندارداز عقل بشري باشد و فراتر )خالق عقل(جانب خداوند 

هـيچ   تفكـر عقلانـي يـك جامعـه اسـت و      قانون بشري است كـه برخاسـته از  ، قانون ديگر

باشد و هيچ پديـده   مي نارسا و ناقص ،كه عقل و دانش بشر .فكر بشري ندارد خاستگاهي جز

ز تفكر بشري نيـز  بنابراين قوانين برخاسته ا؛ ناقصي نمي تواند يك معلول كاملي را پديد آورد

  .)38ص: 1374، سبحاني: ك.ر(نقص خواهد داشت 
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 به شـريعت الهـي   و دانند مي جهاني خود رسالت حاكم كردن قانون ليبرال راها كه  ليبرال

قـوانين و   با زيرا؟ توانند به اين وظيفه مهم دست يابند مي چگونه، كنند نمي هيچ گونه توجهي

، نمي توان رسالت حكومت جهاني را ادعـا  مقررات ناقص بشري و عدم توجه به شريعت الهي

تـوان قـانون كـاملي را     ، نمـي با نقصـان آن  و ، ناقص استكه عقول بشري بدين سبب. كرد

ديگري  ، از منشأابزاري به نام عقل در اين است كه علاوه بر ،امتياز قوانين الهي .دتدوين كر

، شـود  مي قانون وقتي كه بحث از، چنين نظامي در، مضاف بر اين .گيرد مي چون وحي كمك

بـرآوردن   صـدد  در، گرفته نظر در را )سرمايه داري(كه منافع طبقه خاصي قانوني حاكم است

نـاامني،   تبعـيض و ، فشار اغنيا بـه فقـرا  ، فاسد اخلاقيم :اموري از قبيل لذا ،هاست تمنيات آن

 ناديـده گرفتـه   عمـلاً ، هاسـت  ادعاي برابري همگان كـه مـورد ادعـاي آن    و رايج خواهد شد

 .حقـوق قائلنـد   هـا  خواهنـد و بـراي آن   مي ها آزادي را براي طبقه خاصي آن كه چرا ؛شود مي

 متفكـران غربـي بـه آن اذعـان     واضح است كـه حتـي برخـي از   جا به حدي آن پرستي درنژاد

مـروه  (حجـاب مصـري   ةقتل شـهيد ، نقض حقوق بشري درغربهاي  نمونه يكي از .كنند مي

، بـه  حضار مقابل چشمان قاضي و در و )جايگاه برقراري عدالت( دادگاه است كه در )شرويني

ادعـاي   برابـري و ، حاكميـت قـانون،   آزادي تواننـد از  مي چنين مكاتبي چگونه. شهادت رسيد

  ؟دفاع كنند ها ازحقوق آن و جوامع انساني سخن بگويند حقوق بشري براي تمام

   دموكراسي

، بلكه شـكلي از دولـت   گران سياسي دموكراسي را نه تنها شكلي از حكومت برخي از پژوهش

   .كنند مي شارهعده اي ديگر به عنوان فلسفه اجتماعي به آن ا .دانند مي

، توسط همه، و براي مردم، توسط مردم حكومت مردم، دموكراسي، به نظر آبراهام لينكلن

 ،آن شـكلي از حكومـت اسـت كـه در     معتقد است كه دموكراسي، بريس نيز. براي همه است

بلكه به همه اعضاي ، طبقات خاص نه تنها به طبقه يا، قانوني قدرت فرمانروايي دولت به طور

هـاي   وجهـه همـت دموكراسـي    )295ص: 1373عـالم،  (به طوركل، واگذار شده است  جامعه

دموكراسـي و  . سياسـي ديگـر اسـت   هاي  به همه ارزش اولويت دادن آزادي نسبت بر ،ليبرال
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دست اندازي  ،تا جايي مطلوب هستند كه به حقوق فرد و سلايق افراد ،قانون در نظام ليبرالي

بنـابراين  . چـارچوبي را تحمـل نمـي كننـد     لوژي و، هيچ ايدئوفرادجز اراده آزادانه ا لذا؛ نشود

لازم و ملـزوم   برنـد و  مي در يك چالش به سر، برخلاف نظر برخي ها دموكراسي وليبراليسم

فـردي  هاي  فردگرايي و حمايت از آزادي، كه مبنا و مدعاي كانوني ليبراليسم چرا ؛هم نيستند

ايـدئولوژي و منـافع طبقـه     راسي مـدرن را مظهـر  دموك، برخي منتقدان به همين سبب. است

: همـو (نظـر جمـع را تـأمين و برابـري را حفـظ كنـد        نـه اينكـه   ؛دانند مي سرمايه دار مسلط

دخالـت   كـه حاكميـت مـردم يـا     مباني ليبـرال دموكراسـي   يكي از اين رو از )278و277ص

اي استثمار است به معن ،اين نظام دموكراسي در. شود ، مخدوش مياست )دموكراسي(اكثريت

: بي تا، مكارم شيرازي(ا طرد استثمار را ارائه نمي كند و هيچ دليل قابل قبولي براي پذيرش ي

  .)به بعد43ص

 ـ ، با توجه به مباني اش نميتوان گفت كه اين مكتب مي بنابراين  ظـر فوكويامـا را   د نتوان

 سـيرت آدمـي و   افق بـا زيرا برخي اصول ليبراليسم با اصول حقيقي و بنيادين مومحقق كند؛ 

هـاي   و رفتارها  پايبندي به ارزشري چون معنويت، عدالت و كرامت، گرايش فطري او به امو

عدم توانايي و تناقض مؤلفه و  به طوري كه برخي از متفكران غربي به ؛اخلاقي ناسازگار است

  .كنند مي اذعان ،مباني آن بعضي

است كـه تعـداد نظـام    و معتقد  كرده شخصي است كه نگرش فوكوياما را نقد هاليديفرد

دموكراسي نظامي نيست كه ، فوكوياما برخلاف نظر .اند، اندكند رفتههايي كه دموكراسي را پذي

جان . نابرابري وجود دارد ،كه در درون اين نظام چرا ؛ام تمنيات انسان را برآورده كندتم بتواند

ي وجود دارد و حذف ايـن نـابرابري بـراي    نابرابر، در نظام ليبرال دموكراسي گويد مي رالز نيز

ايمان دارنـد   ،پيروان اين نظامليبرال دموكراسي، نه ممكن است و نه مطلوب؛ زيرا هاي  نظام

 رقابت هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت منجـر شود و  مي موجب ايجاد رقابت ،كه نابرابري

عادلانه خـدمات و ثـروت نمـي    توزيع  و به كاهش فقر اين افزايش ها ،عوض در اما؛ شود مي

  .)34ص: 1381، سجادپور( نجامدا

اجتماعي بايد به هاي  اين است كه انتخاب ،لفه دموكراتيكبايد توجه داشت كه موضع مؤ
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زيرا برخي متفكران درباره اصـل  ؛ طريق وساطت نمايندگان نه از ،دنطور مستقيم صورت گير

نمـي توانـد نماينـده     ،عمل ه يك نماينده درو معتقدند ك دموكراسي ترديد دارند نمايندگي در

: همـو (باشد  طبقه خود تواند نماينده حرفه يا ، ميدر بهترين حالت و تمام مسائل باشد همه در

. انواع نهادهـاي نماينـدگي اسـت    اما سياست ليبرال دموكراتيك متكي به نوعي از. )306ص

بلكـه   ،قانون گذاري نمي كننـد  يماًمردم مستق، ليبرال دموكراسي موجودهاي  بنابراين در نظام

حتـي بـدون هـيچ گونـه      گيرد كـه گـاهي   مي اين امر از طريق نمايندگان قانون گذار صورت

جـايي كـه    در، ايـن  مضـاف بـر   .دهند ، اين كار را انجام ميصريح يا ضمني توجهي به آراي

 به انجام اموري ،هايي كه در اقليت هستند آن، دنكن مي تعيين چارچوب عمل اقليت را ،اكثريت

 )59و58ص: 1380، لـوين (، غيرآزادند و بنابراينبدهند شوند كه نمي خواهند انجام  مي مجبور

 كننـد؛  مـي  نقض، اساس تفكر ليبرال دموكراسي است كه شالوده و اصل آزادي را، اين كار با

   .كند مي ضايع عقل را و بندد مي را راه آزادي تفكر ،چرا كه دموكراسي

دشمن دموكراسي واقعـي يـا همـان     ي در جوامع عقب نگاه داشته شده نيزدموكراسي حت

انساني هاي  بند آزادي به معناي رهايي از قيد و، در چنين دموكراسي هايي.آزادي انساني است

ي خـويش را آزادانـه   ، قادر است حيـات دنيـاي  يعني هر فرد به تنهايي ؛شود مي و ديني تعريف

ارتقـا   دي در همه ابعاد زندگي انسـان مايـة  معتقدند كه آزا ،ها از يك طرف اين. سامان بخشد

، با مطرح سـاختن دموكراسـي   از طرف ديگر .باشد مقابل قوانين و مقررات الهي ست ولو دروا

به آزادي مورد نظر خودشـان هـم تـوجهي    ، اساس منافع خودشان دن برغيرواقعي و عمل كر

، قابـل تحقـق   درمقـام عمـل  ، واقـع  دراسـت   كه آزادي ها آن لفه ديگر؛ بنابراين مؤنمي كنند

 .، بـه معنـاي آزادي واقعـي نيسـت    تحقق يابد اكثريتهاي  اميال و خواسته چراكه اگر ؛نيست

 ،بسـياري از متفكـران  ، نباشد بـه دليـل آنكـه    شايد بتوان گفت حقيقت آزادي به اين معنا نيز

نه به معنـاي يلـه و    اند، كردهمعنا  ،آزادي را به معناي آزاد بودن انسان در حفظ مصالح عموم

  .رها بودن انسان در همه امور اجتماعي

 دينـي و  عدم تعهد انسان و ي خودمبناي اصالت رأ چون بر، برخي معتقدندكه دموكراسي

چنان نيسـت كـه    و پشتوانه وجداني و عقيدتي ندارد هاي الهي است وعدم اعتماد به رهنمود
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 و را انتخـاب كننـد  تـر   و شايسـته تر  انند كه فرد لايقل بدورا مسئو خود ي دهندگان وجداناًرأ

يا در اظهار نظر فقـط بـه حـق و    ... ندنگير عوامل مختلف قرار تحت تاثير اغراض شخصي و

  .)270ص، 1ج: 1365، صافي(باشد  ، لذا قابل انتقاد مي...عدالت نظر داشته باشند

تعـارض وجـود    ،با برابري همچنين به اذعان برلين بين آزادي كه جوهره ليبراليسم است 

، آيزيا بـرلين ( آزادي خبري نيست ديگر از، مطلق باشند هم برابر يعني اگر همه مردم با؛ دارد

، محتاج است؛ زندگي شخصي افراد برابري به مداخله دولت در ايجاد و ).176-175ص: 1381

زيرا توان ؛ شود مي دها لطمه وار به برابري آن، آزاد گذاشته شوند ،همه مردمه اگر همان طور ك

. همان نابرابري است ،اين متفاوت است و، آزادي براي كسب ثروت بهره گيري از در، فردهر 

ت واقعـي  آنچه حاكمي، نظام ليبرال دموكراسي مي يابيم كه در، با كمي تأمل درسوي ديگر از

مين تـأ  ميت عدالت اجتماعي و تلاش بـراي نه حاك ،است سرمايه داريو خواست  دارد، منافع

 از اين رو سلطه سرمايه داري با هدف اصلي تشكيل حكومت جهاني كه رشد؛ زنگي محرومان

  .گيرد مي تعارض قرار در ،تعالي بخشيدن به مردم است و

 وي بـا  اين نظر؛ ولي داند مي شدهتنها سيستم سياسي ابقا  ليبرال دموكراسي را فوكوياما 

ا اينكه وي مسيري را بـراي همـه جوامـع معـين     ليبراليسم ناسازگاري دارد زير اصول مكتب

 ،ليبراليسـم  ، نمايان گر اين است كـه دهد مي و ليبرال دموكراسي را برتر از همه جلوه كند مي

و بقيـه جوامـع را بـه     به ارمغان آورد آينده و فرجام نيكويي را تواند مي تنها حكومتي است كه

. فقط بايـد تـابع باشـند    و ر مهمي را ندارندكه توانايي هيچ كا گيرد مي نظر در، "غير" عنوان

نـابرابري و تبعـيض اسـت كـه در     اينها همه نشان دهنده فقدان آزادي براي جوامع بشـري،  

يابد و امنيـت جوامـع را بـه     افزايش مي نزاع و كشمكش نيز، صورت فراگير شدن و بسط آن

ش بـراي سـلطه بـر    به اهداف خـوي صدد دستيابي  اين گونه حكومت كه در واندازد  خطر مي

برابري براي جوامـع  تواند به گسترش عدالت و  مادي و معنوي بشري است، چگونه ميمنابع 

به نگرش مادي گرايانة خـود بـه انسـان و     وجهت اين حكومت باو نوع بشري بينديشد؟  ديگر

و آن را غايـت نهـايي    انديشـد  جهان و اينكه فقط به آزادي بشري در قالب سرمايه داري مي

معيشـت  ، نمي تواند به مسايلي از قبيـل شـريعت   ،با توجه به ذات آن و، كند مي ش تلقيخوي
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يـات، بـر   عدالتي كه در روابينديشد؛ امنيت و آرامش عمومي و عدالت فراگير ، افراد مستضعف

   :فرمايد مي 7امام صادق. فراوان شده است تاكيد ،آن
بهتـرين چشـم روشـني بـراي     ان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في الـبلاد؛  

. تحت حكومت آنان عدالت بر پـا شـود  هاي  اين است كه در سرزمين ،حاكمان
  .)164ص، 13ج: 1403حر عاملي، (

 مقابل سرنوشـت جمـع و   وليت درمسؤ و احساس تعهد .فردگرايي است ،اين نظام فه ديگرمؤل

امـا  ؛ حيـوان اسـت   و بنيادي انسانهاي  مميزه از اساسي انساني وهاي  شاخص يكي از، گروه

بـيش از جمـع    تضـعيف كـرده،   جمع را ارتباط با و احساس ضرورت پيوند، ليبرال دموكراسي

گروه بدل  تنهاي مستقل از »من«انسان را به يك ، فرديت اخلاقي را رواج داده است، گرايي

كـه منـافع    ايـن مكتـوب  . استگرفته به طور ظاهري در نظر  ساخته است و منفعت فردي را

را كـه   برابـري  عـدالت و  و احياي حق نمايـد  تواند مي چگونه، ي افراد را در نظرمي گيردبرخ

ثير منطـق  كه تحت تـأ  حكومت جهاني ،علاوه بر اين ، برقرار كند؟لازمه زيستن جمعي است

فضـاي   نمي توانـد در  اساساً ،انديشد مي اجتماعي سرمايه داري و تجدد قرار دارد و به ماديات

. ديني را بپذيرد و اين، از ماهيت اين نظام برمي خيزدهاي  ديدهضور دين و پح، اجتماعي خود

از جملـه  هـا   عرصـه  ، منطـق مـادي خـود را بـه تمـام     جا كه سرمايه داري جهاني شده آن از

، رو باشيم كه نـاآرامي  هطبيعي است كه با جهاني روبفرهنگي نيز بسط داده است، هاي  عرصه

  .)211-212ص: 1386، كچويان(ه رشدآن باشد و روب ستيز و خشونت وجه بارز، آشوب

 ، بـه نظـر  در برخي امور بتواند موفق شـود  بنابراين الگوي ليبرال دموكراسي اگر چه شايد

قرب الـي االله اسـت،   كه تامين سعادت وي در جهت  توجه به هدف خلقت بشررسد كه با  مي

ديـده  نجام دهد و به همگـان بـا   رسد كه چنين نظامي بتواند وظايف خود را ا مي بعيد به نظر

  . و عدم تبعيض بنگرديكسان 

  حكومت جهاني مهدوي هاي  تاهم رسال

وان به مـواردي  ت ، مياصول نظام سياسي اسلام و بر اساس آيات و روايات با توجه به مباني و

  .شوند مي قلمداد 4ولي عصر اهداف حكومت جهاني حضرت اشاره كرد كه جزء
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   رستش حق و جهاني ساختن توحيد؛اي پزمينه سازي بر .1

 .)55: نـور ( �…يعبدونني لايشـركون بـي شـيئا   �: فرمايد د در كتاب مقدسش ميخداون

چنين حكومتي  محوريت توحيد استوار شده و بر ،اين حكومت تدابير اجرايي در كليه قوانين و

هاي  نابرابري. ودش مي دارا اجرايي را مديريتي و بالاترين سازوكار، به صورت تجلي اراده الهي

 لـذا  ،گردنـد  مـي  پيرو دين واحد و مطيع قانون الهي، همگانرود و  طبقاتي و نژادي از بين مي

  .شود مي محوها  شكل گرفته و تبعيض ،وحدت

   ، اقتصادي و اجتماعي؛سياسي، فكري و قسط در همه ابعاد فرهنگي، عدلاستقرار  .2

   :كند عدل بيان مي و را اقامه قسط اهداف انبيا قرآن كريم يكي از
Gبالقسـط   معهم الكت انزلناو رسلنا بالبينات  ارسلنا لقد اب والميزان ليقـوم النـاسF 
   )25: حديد(

حـذف   حكومـت جهـاني بايـد بـا     .، آرزوي ديرينه بشري اسـت همچنين برقراري عدالت

 ـ واجراي صلح و عدالت را فراهم نمايد  زمينه، تعارض ها و تضادها احـد  نفـس حكومـت و   االّ

جهان  سرمايه داري بر محور آيا نظام يكپارچه اي كه بر، چندان مورد توجه نيست؛ اما جهاني

از اين نظام  دارد؟ترديد  بي توانايي برقراري عدالت مورد انتظار بشريت را؛ كند مي سيطره پيدا

لت ، نمي توان انتظار برقراري عداخود را سود قرار داده استهاي  كه محور اساسي همه كنش

   .)86و 85ص : 1382، حصاري(را داشت 

ت و روايـات بـه   تواند از عهده چنين امر مهمي بر آيد كه در آيا مي تنها شخصي، بنابراين

  :آمده است كه 6در روايتي از پيامبر. آن تاكيد شده است
 غنـي و  6و يملااالله قلـوب امـة محمـد   ......لسويهقال با.....يقسم المال صحاحا

   .)483ص : ق 1381، ربليا( ...عهم عدلهيس
  : فرمايد مي 7نيز امام حسن عسكري

ازمنـدي  كه ديگـر ني كند مردم چنان به تساوي تقسيم مياموال را ميان  4مهدي
   .)391ص ، 52ج: 1363 ،مجلسي(زكات دهد  به او تايافت نمي شود 

 يابـد و بـه   قسط يعني نفي هرگونه تبعيض، لذا عدل و داد در حكومت حضرت حاكميـت مـي  

  .بخشد ها خاتمه مي خودكامگي
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و ....) ، فرهنگي واقتصادي، سياسي، اجتماعي( ايجاد امنيت در همه ابعاد حيات بشري . 3

  . از بين بردن عوامل ترس

   :فرمايد خداوند در قرآن مي
Gل وليمكننهّم من بعد خوفهم امنالهم دينهم اُلذي ارتضي لهم و ليبدF) .؛ )55: نور  

كه  را پس از آنكه خوف و ترسي، دهد مي همه اديان تسلط آنان را برخداوند دين محبوب 

ايمنـي كامـل    و كنـد  مي براي همه مومنان به امنيت تبديلاست  سوي دشمن ايجاد شده از

  . فرمايد عنايت مي

  برابر آن،  حاكميت قانون و برابري همگان در .4

هـم   هم از قوانين الهـي و  الذ؛ دنشو مي ملاكي براي قوانين ،عقل و اجماع، سنت، قرآن 

فكـري  هـاي   يكـي از پايـه   ،ديگـر  بـا يـك  ها  اسلام برابري انسان در. شود مي بشري استفاده

غلـط خاتمـه   هـاي   نـژادي و مليـت گرايـي   هاي  به برتري اسلام. حكومت واحد جهاني است

  : فرمايد خداوند مي چنان كه ؛خوانده است را مساوي و برابرها  بخشيده و همه انسان
G   نيا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شـعوبا و قبائـل لتعـارفوا ا 

  ؛)13: حجرات( .Fاكرمكم عنداالله اتقاكم
، مليـت گرايـي   و به انواع نـژاد پرسـتي و  كند،  ها را اعلام مي اصل وحدت انسان ،اين آيه

نه سياسـت اعـلام   صـح  را در حضـور خـود  خاتمه داده، به صورت انتر ناسيوناليسم اسـلامي  

ت واحد جهاني را پي ريـزي  حكوم ،الهيهاي  با يك نظام توحيدي و برنامههمچنين . كند مي

شته قوانين الهي كه مطابق فطرت و آفـرينش انسـان اسـت،    با يك ر راكند و همه جهان  مي

ك قانون، يك اخلاق، يك ي ،براي مجموع جهانهمان گونه كه قبلاً ذكرشد، . نمايد اداره مي

 از مواهب طبيعي و الهي، طرح تمام مردم جهان ،اين دركند كه  را طرح ريزي مي... قتصاد وا

  .)70-69ص: 1385، سبحاني :ك.ر(شوند  به طور مساوي برخوردار مي

  :امت مستضعفان و نابودي مستكبرانام. 5

. شـوند  معرفـي مـي   كفر و نفاق و طاغوت به عنوان اصلي ترين موانع رشد جوامع انساني 

  :  دهد مي چنين نويد قرآن
G   استضـعفوا فـي الارض و نجعلهـم ائمـه و نجعلهـم       و نريد ان نمّـنّ علـي الـذين

  )5: قصص( F...الوارثين
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  رشد علمي هاي  مينهايجاد ز تكامل علوم و. 6

   :ه استآمد 7روايتي از امام صادق در
ت دو حرف اس ـ اند، تمام آنچه پيغمبران آورده. علم، بيست و هفت حرف است

ابه پا خيزد، بيسـت  و چون قائم ماند  جز دو حرف ندانستهكه مردم تا به امروز، 
 ميــان افـراد   حرف ديـگر در به ضميمـه آن دو و برآوردو پنج حرف ديگر را 

، مجلسي ؛330ص، 1ج: 1383، اصفهاني موسوي( پراكـنـده سازد و آشكار بشر
  .)336ص، 52ج: 1363

  :فرمايد شري مينيز آن حضرت درباره وسعت درك ب
شـيعيان مـا را آن   هـاي   ها و چشم هنگامي كه قائم ما ظهور كند، خداوند، گوش

ها و امام قائم، پيك و پست نخواهد بود و  بخشد كه در ميان آن چنان توسعه مي
، 52جعلامـه مجلسـي،   ( ]پيوسـته بـا امـام درتماسـند    [نامه اي مبادله نمي شود 

  .)336ص

  ها  تشخيص انسان درت عقل وافزايش ق تكامل عقول و. 7 

  : فرمايد مي 7امام باقر
بـه   و نهـد  مـي  بنـدگان خـدا   سـر  بر را دست خود، هنگامي كه قائم ما قيام كند

  .)329و336ص، 52ج: همو(شود ، اخلاقشان كامل ميواسطه آن

  توسعه اقتصادي سالم دن زمينه رفاه همگاني و فراواني نعمت وفراهم كر. 8

   :يدفرما مي 7امام صادق 
خيـره گـنج و ثـروت را    ذ ،بر همه ثروت انـدوزان ، هنگامي كه قائم ما قيام كند

 تا بياورند خود را به پيش اوهاي  است كه گنجها  بر صاحبان گنج. كند حرام مي
؛ حـر عـاملي،   60ص، 4ج: ق1365، كلينـي (ه سركوبي دشمنان خرج شود در را

  .)547ص، 9ج: 1403

  مسلماناننفي سلطه كافران  .9

  : فرمايد داوند متعال ميخ
Gلن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلا...F )141:نساء(.  

  الهيهاي  ها و احياي سنت و بدعتمح. 10
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   :فرمايد مي در اين زمينه 7امام صادق
بر پا  راها  سنت و سازد مي زايل راها  بدعـت ،قيام كند 4هنگامي كه قائــم ما

ــي ــه (دارد  م ــيعلام ــاملي،  339، ص52ج :1363، مجلس ــر ع ، 25: 1403؛ ح
  .)437ص

  قضاوت عادلانه رعايت حقوق مردم و داوري و، صلح همگاني ايجاد. 11

   :در روايات آمده است
أَلُ  لَا داود آلِ بِحكُومةِ يحكُم منِّي رجلٌ يخْرُج حتَّى الدنْيا يذْهب لَا نْ  يسـ  بينـَةٍ  عـ

  . )321ص، 52ج: 1363، مجلسي(حكمْها  نَفْسٍ كلَُّ يعطي
هـاي   بسـط ارزش ، ايجاد نظام مديريتي مبتني برمعيارهـاي الهـي و قرآنـي   ، مبارزه باظلم

 و قعـي به طور كلي احياي ديـن وا  و، دادن زكات اقامه نماز و، صداقت، امانت داري، اخلاقي

امـام  . انـد  رفي شدهمع 4كومت مهدوياهداف ح وها  جزء ويژگي...سعادتمند شدن همگي و

مولاي  .كند مي اخذ ياران خود كارگزاران و پيماني سخت از و عهد، هنگام ظهور در 4زمان

  :نمايد ان نامه را چنين توصيف ميمتقيان در روايتي اين پيم
، بـه مسـلماني   زنـا نكننـد  ، دزدي نكننـد  كه هرگزكنند  بيعت مي 4با مهدي...

بـه  ، به آبروي كسـي لطمـه نزننـد   ، يزندبه ناحق نر خون كسي را، دشنام ندهند
، جـو  گنـدم و  نقـره و  و طـلا ، كسي را به ناحق نزننـد ، خانه كسي هجوم نبرند

گـواهي  ، مورد چيـزي كـه يقـين ندارنـد     در، نخورند مال يتيم را، ذخيره نكنند
 از، ...همجنس بازي نگردنـد  گرد، ناامن نكنند راه را...،مشروب نخورند، ندهند

، 4ج: 1419، صــافي: كر( ...،بــه نيكــي فرمــان دهنــد، شــندپليــدي گريــزان با
  .)581ص

  مقايسه  بررسي و

 .انديشـه توجـه شـود    ودايـن   لازم است بـه تمـام ابعـاد   ، براي ارزيابي تامبه نظرمي رسدكه 

انسـان   هسـتي شناسـي و  ، معرفـت شناسـي   سه بعد در لحاظ اين نكته مقايسه را با، بنابراين

  .يمقرارمي ده مورد توجه شناسي
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  مقايسه درمعرفت شناسي .الف

 جدال و مورد به امروز يونان قديم تا كه از مباحث مهم فلسفي است يكي از ،شناخت شناسي

اختلاف بوده  مورد، چه عناصري است، انسان معرفتي در اينكه ابزار .باشد مي چالش متفكران

ه مكتـب ليبـرال بـدان    آنچ .عده اي به ابزارهاي متعدد معتقدند برخي به تك ابزاري و. است

لوازم ، شناخت شناسي چنين انديشه اي در ابتناي .عقل ابزاري است حسي و ابزار، دارد اعتقاد

اگر بـه ابـزار حسـي در معرفـت     . ظاهرمي شود ،وجودي تمام آثار بردارد كه در توابعي را در و

گفتـه  ... الت وعـد ، آزادي، آنچه را كه ليبراليسم در بـاب قـانون   قطعاً ،شناختي محدود شويم

قابـل   ،اصطلاحات وها  اين واژه زيرا هيچ يك از؛ مطابق عقيده شان صحيح خواهد بود ،است

دولت  ،جامعه انساني در واند  عناصر، مفاهيم خيالي بنابراين همه اين؛ ادراك حسي نمي باشند

  .استمولد اين امور 

ايـن   بـراي هـيچ يـك از   د، ات را مورد استفاده قرارمي ده ـانديشه ليبرال اگرچه اين عبار

، اسـلام ؛ اما داند مي اعتباري امور را ها بلكه همه اينطلاحات، مفاهيم ارزشي قائل نيست؛ اص

، بـه حـس   را شناخت انسان معرفـت او  يعني در؛ است معتقد ابزاريي به چنددرمعرفت شناخت

 انسـان را  و داند مي دخيل وحي را عقل و، بلكه ابزارهاي ديگري را چون قلب محدود نكرده،

 در )30: بقره( Fخلَيفةَ الْأرَضِ في جاعلٌ إِنِّي للمْلائكةَِ ربك قالَ إِذْ وGبه عنوان خليفه الهي 

: 1360، علامـه جعفـري   ؛357و  356، ص13ج: 1374، مطهري( كند مي عالم هستي معرفي

   .)به بعد 332ص

انديشه ليبـرال   حيطه معرفتي در از تر ، بسيار وسيعانديشه ديني بنابراين قلمرو معرفتي در

قـانون قابـل    اسلام معتقد است كه اگرچه آزادي و، مفاهيم ياد شده در ؛ به همين سبباست

معتقديم  آن گونه كه ما .جامعه قابل ادراك هستند حيث عقلاني در ازحسي نمي باشند، درك 

بالعدل قامـت السـموات   « .است آزادي استوار عدالت و حق و محور بر ،تشريع نظام تكوين و

   .)103، ص 4ج: ق 1405، احسائي(» والارض

 بنابراين در مقام مقايسه، پرواضح است كه انديشـه اي از حيـث منطقـي مـورد تأييـد قـرار      

گيرد كه در شناخت شناسي، فراتر از ديگري بوده، تمام همـت خـود را صـرفاً بـراي تـامين       مي
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دهد  ديدگاهي كه شناخت انسان را آن چنان تنزل مي. دبراي آدمي به كار نگير) غيرواقعي(آزادي

علاوه بر . توانـد عقلاً مورد پذيرش قرار گيرد دهد، نمي كه انسان را در رديـف حيوانـات قرار مي

كندكه صحت معرفت تا حدود زيـادي بـه وسـعت ابـزار آن وابسـته       اين، بداهت عقلي حكم مي

  .كند انديشه انسان، نقش بسزايي ايفا مياست؛ زيرا ابزار معرفتي در ميزان نگاه و 

  هستي شناسي.ب

، دارد عـوالم ديگـري وجـود    ،آن از فراتـر  اينكه نظام هستي محدود به نظام مادي اسـت يـا   

دانشـمندان نظـرات    و مشغول كرده به خود را انديشوران موضوعي است كه توجه بسياري از

دانسـته و   محـدود  به عالم ماده هستي را برخي نظام. اند اين زمينه بيان داشته در متعددي را

انديشه ليبـرال  .دانند مي از عالم مادي فراتر را وجود، استدلالي مباني عقلي و با، گروهي ديگر

حقيقتـي  ، آن از اسـت و غيـر   محـدود  به عالم مادي ،مبتني است كه نظام هستي ،بر اين امر

اسـت وراي ايـن    بلكـه معتقـد  ، ي داندمحدود به عالم ماده نم وجود را ،اسلام ؛ اماوجود ندارد

بـه عـالم    اگر هسـتي را ). به بعد313، ص3ج: 1381اردبيلي، (، عوالم ديگري نيز هست عالم

 امـا ؛ معناي محدودي خواهند داشت ،مفاهيم حياتي ساير عدالت و، آزادي، بدانيم محدود ماده

 ؛ به همين سـبب يافت اهندمفاهيم كلي تري خو ر،مزبوهاي  واژه، عالم ماده باشد از فراتر اگر

آنچـه كـه اسـلام     بـا  ،مفهوم آزادي ارائه كـرده  تعريفي كه ليبرال دموكراسي از مشاهده شد

يـك اخـتلاف    ،اسـلام  اختلاف بين ليبرال دموكراسي ودارند و تفاوت بنيادين  تعريف نموده،

  .نه بنايي ،مبنايي است

  انسان شناسي . ج

انسان چيسـت  اينكه  دربارة .موضوعات فلسفي است اهمشناخت و معرفت نسبت به انسان از 

، داراي بعـد ديگـري   جسـم مـادي   علاوه بر يا شود مي ظاهري خلاصه و آيا به همـين كالبد

، بـه جسـم مـادي    معتقـد اسـت انسـان    ديدگاهي. ديدگاه مطرح شده است دوباشد يا نه،  مي

روح  ديگـري ماننـد   بعـاد داراي ا ،جسـم  اينكه انسان عـلاوه بـر  نگاه ديگر  وشود  محدود مي

  .)114-94ص: 1384، رجبي به بعد؛97ص: 1348علامه طباطبايي،  :ك.ر(باشد  مي
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 اين امـر  بر انديشه ما اگر .دارد نگاه دوم نظر اسلام بر ليبرال دموكراسي به ديدگاه اول و

 او حيطـه ظـواهر   انساني درهاي  ارزش، شود مي مبتني باشد كه انسان به جسم مادي محدود

 كـه مفـاهيم ارزشـي و    دارد جـا  ،ايـن نگـاه   با .شوند ، محصورميهمان جنبه حيواني است كه

 ،آن مفاهيم مترتـب اسـت   رسالت حكومت جهاني بر و انساني كه براي نوع انساني مشتركند

 آزادي يعني رهـايي از «كه  مثال لفظ آزادي چنين تعريف شود را تغييردهند، براي معاني خود

 »در حيات حيواني استقرار و، هم شكستن همه مفاهيم ارزشي در نساني واهاي  بند همه قيد و

طه دولت و قـدرت حاكمـه معنـا    به واسو قانون، معناي واقعي خود را از دست داده،  يا عدالت

لذا جايي بـراي  ، گويد مي الهه اي است كه بي پرده از اصالت خود سخن ،انسان دنيوي. دشون

اوست  اقتدار آزادي و ابزار تجلي قدرت و، علم دانش و. مجالي براي سلوك نيست شريعت و

  .)210ص: 1385پارسانيا، (

انديشه  مقام انساني درنمي تابد؛ يعني اين نگاه را بر، انديشد مي آنها از اسلام كه فراتر اما

ات واجد همـه اوصـاف ذ  ، خليفه خدا، برترين موجوداو . استدار جايگاه خاصي برخور ديني از

بـه   ،ايـن ديـدگاه   وقتي كه با). 42ص: 1388امام خميني، (اره نظام هستي استربوبي و عص

از قبيل عـدالت،   سياسي عوامل دخيل در امور اجتماعي و و تمام عناصر، انسان نگريسته شود

هاي  ارزش انسان وي دربارة محدود نگر ،حقيقت در ومفاهيم ديگري خواهند يافت ... قانون و

اين گونه مفـاهيم جنبـه   ، متون ديني است كه در ؛ به همين سببتمعنا نخواهد داش ،انساني

 با. ه استمنحصر نكرد به زمان و مكان خاص را خود، تعاليم اسلام هرگز فراگير دارد و عام و

 ليبـرال آيا  .صادق است ادعاي خود مدعيان در شودكه كدام يك از مي روشن ،ديدگاه اين دو

 مهمي نائـل  هدفبه چنين  انساني داردهاي  ارزش سان وان جهان وبا نگاهي كه به  تواند مي

 در و، عام مكاتب غربي به طور ساير كه مقدمات چنين رسالت بزرگي در رسد ميبه نظر  آيد؟

ه آزادي به معناي بـي بنـد و   زيرا اگر نگرشي ب خاص فراهم نيست؛ ليبرال دموكراسي به طور

مـل  كا به صورت جامع و سعادت را هد بود، چگونه قادرخواعدالت محدود مبتني باشدباري و 

كه شود  ه ميپوشاند لزماني جامه عم ،جهاني رسالت آرماني وها به ارمغان آورد؟  براي انسان

 و، داشته باشـند  نيازهاي او جايگاه انساني و درستي ازو نگرش عميق  ،عاملان آن مجريان و
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پذيرفتـه نشـده،    نگريدوي كه محـدود در جامعه مه اما؛ بود خواهد، آمال حد آن آرمان در االّ

مناسبي براي وصـول بـه ايـن    هاي  زمينه، شود مي انديشيده به سعادت حقيقي تمام بشر تنها

  .گردد مي فراهم ،هدف بزرگ

  نتيجه

و تصـنعي  مين آزادي ، تـأ هدف جهاني شدن غربـي  ،توان گفت كه درحقيقت مي به طور كلي

، توحيد محوري، جامعه مهدوي حد جهاني درغايت حكومت وا اما؛ منافع عده اي خاص است

معنوي به صـورت   مواهب و نعمات مادي و اجراي عدالت فراگير و بهره مندي عموم مردم از

 درجهـاني شـدن و   نـوع حكومـت،   ايـن دو . و در يك تعبير، سعادتمندي بشري استمساوي 

بـوده، اختلافشـان    يرمغـا  كاملاً، هاالگو  و درتعيين محتوا اما؛ همگرايي دارند ،وحدت جهاني

بـداهت عقلـي قابـل درك     كه بـا شود  سالت آنان نيز تمايزاتي ايجاد مير در لذامبنايي است؛ 

  .است

امنيت ، برابري عدالت و از سرشار وها،  تبعيض حكومت تهي از، حكومت جهاني مهدوي

و در ، علـوم  ديگـر هاي  نمايان ساختن شاخه با كهسازش خواهد بود  سلم و، صلح، معنويت و

علـم درجامعـه    امـا آورد؛  وم و عقول را فراهم ميموجبات تكامل علهم آميختن آن با ايمان، 

اي كه اسـلام پيـام    ن حكومت جهانيمياشود؛ از اين رو  تحت نظام سرمايه داري، محدود مي

جهاني  .ني وجود داردتفاوت بنياديـكوشد،  ني كه غرب براي آن ميجهاني كردآور آن است و 

 كرامت بنـي آدم قـرار   منزلت و، حرمت پايه محافظت ازمنادي آن است، بر  ه اسلامبودني ك

  .)17-16ص: 1382، قرضاوي( وات و كرامت انساني بنا شده است اساس اصل مسا بر دارد و

، قبيـل آزادي  بـه ظـاهر مقدسـي از   هاي  لفهنظام ليبرال دموكراسي مؤ علي رغم اينكه در

ويژگي اين اصول يا  هيچ يك از اند، رفته به كار... مداري و علم عقل محوري و، انسان گرايي

. ، هماهنگي ندارددارد فرهنگ اسلامي كاربرد كه در اي با مفهوم ديني، آن است هايي كه در

بشـري  بـه سـعادت   توانـد   ن آزادي صوري است، چگونه مـي ميهت تأج درنگرشي كه صرفاً 

تحقق قطعي آن را  :روايات معصومان بينديشد؟ انديشه حكومت جهاني اسلام كه آيات و
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نويد داده، متضمن تفكر مترقي و تكامل گرايانه اي است كه بـه نيازهـاي معقـول و فطـري     

مناسبي براي فراگيري بهره مند است و بـراي تمـام جوامـع    هاي  بشري؛ توجه كرده از زمينه

براليسم نمي تـوان  لي هيچ وجه اشتراكي ميان اسلام واز حيث رسالت،  لذاقابل پذيرش است؛ 

 كــه جامعــه موعــود مهــــدوي داراي اهــداف و تــوان ادعــا كــرد بــا اطمينــان مــي يافــت و

 آموزش و پرورش و رشـد ، امنيت فراگير، اجراي عدالت اجتماعي مختلفي مانندهاي  انگيـــزه

نويـد داده شـده    7در روايتي از امام بـاقر  .است ايمان آورنده به خداوندهاي  تربيت انسان و

خداوند، شرق و ). 293، ص52ج: 1403مجلسي، ( وغرَبْها الْأرَضِ شرَْقَ لهَ اللَّه يفتْحَ: ست كها

كند و تمام عالم را زير پرچم او قرارمـي دهـد و ايـن حكومـت      غرب جهان رابراي او فتح مي

كتـب  آن م ده ازگيرد، بنابراين، آين وسيع و يكپارچه جهاني باعظمت و شكوه فراوان شكل مي

  .اسلام است
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